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سفری باشکوه و جذاب سفری باشکوه و جذاب به دل شاهنامهبه دل شاهنامه

کودک نیســت. بنابراین بایــد آن‌ها را متناســب بــا درک و 
نیاز کودک، آداپته و بازآفرینی کرد. در گذشــته، نمایشــی 
مخصــوص کــودک بــه ایــن شــکل وجــود نداشــت بلکــه 
پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌ها برای کــودکان قصه می‌گفتند 
و همراه با آن بازی‌های جمعی یا بازی‌های کودکانه انجام 
می‌دادند. من سعی می‌کنم این خرده‌ نمایش‌ها را مانند 
قطعات یک پازل در کنار هم قرار دهــم تا هیچ فاصله‌ای 
میان‌شان نباشد و کودک احساس نکند از یک موقعیت 
به طــور ناگهانــی بــه موقعیــت دیگری پرت شــده اســت. 
بــرای ایــن کار، از موقعیت‌هــای امــروزی ماننــد »ماشــین 
زمــان« اســتفاده کــردم در حالیکــه همین ماشــین زمان 
را هم بــه اســطوره‌های ایرانــی پیونــد داده‌ام، اســطوره‌ای 
به نــام »زرمان« یــا »زورمــان« کــه مــا امــروز آن را »زمان« 
می‌نامیم. زرمان نخستین اســطوره ایرانی است و در باور 
گذشــتگان اســطوره‌ای 
بــوده  خودســاخته 
اســت، اســطوره‌ای 
کــه پــس از ظهــور 
آییــن زرتشــت، در 
از  پــس  جایگاهــی 
اورمزد قرار گرفت؛ 
ایــن  نیــز  مــن 
مفهــوم را 
با دو 

کاراکتــر »ازل« و »ابــد« وارد ایــن نمایــش کــردم. هرچنــد 
کــودکان امــروز ارتبــاط مســتقیمی بــا اســطوره‌های کهن 
ندارند، اما سعی می‌کنم در لابه‌لای اثر، نشانه‌ها و کدهایی 
بگذارم که اگر روزی در آینده به ســراغ اســطوره‌ها رفتند، 
ذهن‌شان جرقه‌ای بزند و به یاد بیاورند که »ازل« و »ابد« 
را در ایــن نمایش دیده‌انــد و این شــخصیت‌ها برگرفته از 
اســطوره بوده‌اند. علاوه بــر این، مــن نمایــش را از فضای 
اسطوره خارج نکردم، چون معتقدم داشتن یک پشتوانه 
قوی، به خلق نمایشی ارزشمند منجر می‌شود. پیرو همین 
امر تلاش کــردم از همین پیشــینه‌ها، اســطوره‌ها، خرده‌ 
نمایش‌هــای ایرانــی و داســتان‌های قدرتمنــد شــاهنامه 
استفاده کنم. اما چالش اصلی این بود که این روایت‌ها را 
طوری برای کودک بازگو کنم که خشونت، خشم، زد و خورد 

یا خونریزی در آن نباشد.

از مولفه‌هایی که بــرای این آداپته و نزدیــک کردن فضای 
اسطوره‌ای به نمایش کودک لازم بود بگویید.

من ایده‌ای الهام‌ گرفته از اســتیکرهای صوتی و تصویری 
در ذهن داشتم، همان استیکرهایی که کودکان امروز در 
گوشی‌ها و تبلت‌ها استفاده و آیکون‌هایی از خنده یا گریه 
که برای هم ارسال می‌کنند. با الهام از این استیکرها، برای 
شخصیت‌های خشن داستان، ماسک‌هایی دایره‌ای‌شکل 
طراحی کــردم کــه روی ســر قــرار می‌گیــرد و چهــره بازیگر 
از درون آن دیــده می‌شــود. در ایــن تکنیــک از شــیوه 
»فاصله‌گذاری« نمایشی بهره می‌بریم که باعث می‌شود 
کــودک همزمــان بازیگــر را نیــز 
ببینــد و از تــرس احتمالی در 
امان باشــد. خوشبختانه این 
روش موفقیت‌آمیز بــود و حتی 
باعث شد کودکان در پایان نمایش 
مشتاق باشند با همین شخصیت‌ها 

عکس یادگاری بگیرند.

نمایــش،  جالــب  نــکات  از  یکــی 
نقش‌آفرینی شــما در قالــب کاراکترهــای »مبارک« و 

»رســتم« بود. در نقش پردازی کاراکتر رستم و مبارک چه 
تمهیداتی را در نظر گرفتید که این دو شخصیت را تفکیک 
کنــد و به نوعــی بخاطر شــیوه فاصله گــذاری مــا فراموش 

نکنیم که ایــن مبارک اســت که نقش رســتم 
را بازی می‌کند.

این مســئله همانطــور کــه گفتید به شــیوه 
اجرایی فاصله‌گذاری برمی‌گردد چرا که این 

فاصله‌گذاری تنها به دکور محدود نمی‌شــود، 
بلکه در بــازی، نور، صــدا، متن و اجــرا نیز لحاظ 

می‌شــود. بخشــی از هدفــم دقیقا همیــن بود که 
کودک بدانــد ایــن »مبارک« اســت کــه دارد تبدیل 

به »رستم« می‌شــود چون نمی‌خواســتم به اسطوره 
اصلی‌مان، پهلوان »رستم« در شاهنامه، کوچک‌ترین 

لطمه‌ای وارد و یا توهینی به او بشود. یعنی اگر در جریان 
بازی‌های نمایشی شیرین‌کاری‌هایی هم انجام می‌دهم، 
به ایــن دلیل اســت کــه نقــش »مبــارک« را بــازی می‌کنم 
که اکنون نقش »رســتم« را بــر عهده گرفته اســت، وگرنه 
»رســتم« پهلوانی بســیار دقیق، منظم و باوقار است. من 
در نقش »مبــارک« که بــه تدریج »رســتم« می‌شــود، هم 
می‌توانســتم داســتان را بــرای کــودک روایت کنــم، هم به 
گونه‌ای بــازی کنم کــه کودک از صــدای پرطنین »رســتم« 
آن غرور ایرانــی را حس کند؛ بــه همین علت از تمــام ابزار 
بازیگری‌ام در این راســتا بهره گرفتم تا شخصیت‌ها برای 

کودک ملموس و زنده باشند.

بازی آقای معجونی به عنوان نقال و راوی و ارتباطی که باید 
در این قالب با کودکان بگیرند نیز جالب توجه بود

بله، اســتاد معجونی سال‌هاســت که در زمینه شاهنامه، 
نقالــی و پرده‌خوانی مهــارت دارند و عشــق و علاقــه به کار 
کــودک در قلبشــان موج می‌زنــد با اینکه ایشــان ســال‌ها 
در عرصه بزرگســالان فعالیت کرده‌اند، در این پروژه برای 
کودکان، نقالــی و پرده‌خوانی خــود را به شــیوه‌ای کودکانه 
و قابل فهــم برای کــودکان و بزرگ‌ترها اجــرا می‌کنند. یک 
نکته بســیار مهم این اســت که در ســالن نمایشِ کودک، 
همراهان کــودک یعنی والدین نیــز حضور دارنــد و انتظار 

تلاش کردم 
عرق ملی را زنده کنم

حسین مزینانی
کارگردان:

این همان نمایشی است که سال ۹۸ یک بار اجرا شده یا 
اینکه تغییراتی در آن صورت گرفته است؟ 

این نمایش ســال ۹۸ اجرا شــد، اما بعداً بر حســب نیازها 
و اتفاقات جامعــه، تغییراتــی در آن ایجــاد و بازیگــران نیز 

عوض شدند.

در نمایــش شــما ضمن جــذب کــودک امــروز، بــه عناصر 
مختلف نمایش ایرانی و شخصیت‌هایی همچون مبارک و 
ضخصیت‌های شاهنامه نیز پرداخت شده است. چه شد 

که چنین رویکردی را انتخاب کردید؟
تجربــه ســال‌ها کار بــا کــودک بــه مــن ثابــت کــرده کــه 
اگــر داســتان‌های کهــن را بــه همــان شــکل ســنتی بازگــو 
کنیــم، کــودک امــروز آن را پــس می‌زنــد. کــودک امــروز 
درگیــر تکنولــوژی و رویدادهــای روزمــره اســت و هــر روز 
انیمیشــن‌های جدید می‌بینــد. بنابراین اگر مــا بخواهیم 

با همان قالب گذشــته پیش برویم، قطعــاً کودک در 
سالن نخواهد نشست و با داستان همراه نخواهد 
شد. به همین دلیل در اقتباســی از داستان‌های 
کهن، تــاش می‌کنم خــرده ‌نمایش‌هــای ایرانی 
را به گونــه‌ای معرفی کنم که کــودک از آن لذت 
ببرد چرا که بسیاری از این خرده‌ نمایش‌های 

شــیوه  در  قدیمــی، 
ســنتی خود مناسب 
کــودکان نبوده‌انــد. 
بــرای نمونــه، مبارک، 
تخــت حوضــی، پــرده 
خوانی و نقالی ذاتاً برای 

مریم عظیمی
گفت‌وگو

نمایش هفت خوان کودکان به نویسندگی 
و کارگردانی حســین مزینانی در سالن 
فرهنگسرای ابن سینا روی صحنه است 
و با شیوه‌ای  مناسب با کودکان، داستان 
هفت خوانِ رستم، پهلوان افسانه‌ای ایران 
را به دنیای امروز گره زده و روایت می‌کند. 
در ادامه گپ و گفت خبرنگار صبا با عوامل 

این نمایش را می‌خوانید.

گفت‌و گوی صبا 
با عوامل نمایش 
» هفت خوان 

کودکان«


